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سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
حـقوقى  مـشكلات  و  پرسـش ها  بيــان 
مي توانيد  كه  است  شهـروندان  شـما 
پاسخ  و  بگذاريد  ميان  در  ما  با  را  آن ها 
سؤالات خود را از قضات دادگسترى، وكلا 

و كارشناسان حقوقى دريافت كنيد.
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 شــهروندان گرامى با هدف
پيگيرى دقيق و ســريع مسائل
مطرح شــده، لطفــا آدرس و
اطلاعات كاملــى در اختيار ما

قرار دهيد.

سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
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چيز مثل هميشه بود. دوباره ت
دعوا و بحث بين 2برادر بالا 
گرفت و صداى جر و بحثشان 
به گوش مى رسيد» اين گفته 
محمــد  همســايه هاى 
بيست و يك ســاله و مهدى 
بيست و شش ساله است كه 2روز پيش 
ماجراى اين جنايت هولناك را با تيتر 
« برادركشى در نيمه شب» در شهرآرا 
خوانديد. درگيرى هاى محمد و مهدى 
بعد از طلاق مادرشــان كــه با پدر در 
خيابــان طبرســى شــمالى زندگى 
مى كردند دائمى بود اما اين بار محمد 
را در نقش قابيــل و مهدى را در نقش 
هابيل قــرار داد تــا دوباره داســتان 

برادركشى تكرار شود.
يك لحظه عصبانيت بــه بهانه خرج و 
مخارج خانه، نزاعى خونين بين 2برادر 
به وجود آورد تا سهم محمد يك عمر 
پشيمانى باشد. او در جدال با برادرش 
نتوانست خشــمش را كنترل كند و با 
ضربات چاقو، مهــدى را از پا در آورد. 
خشــمى كه حتى بعد از ديدن پيكر 
غرق در خون بــرادر نيز فروكش نكرد 

و آن را در كف اتاق رها كرد.

 پدیده اجتماعی قتل های خانوادگی

ماجراى ايــن برادركشــى نمودى از 
افزايش خشونت در سطح جامعه است 
كه حالا در بيــن خانواده ها خودش را 
عريان تر از هميشه به نمايش گذاشته و 
هرچند وقت يك بار به شكل قتل هاى 

خانوادگى در گوشه و كنار شهر نمايان 
مى شــود مطلبى كه فرشــته دانش، 
مدرس دانشگاه و روان شناس بالينى 
ضمن تأييــد آن با اشــاره به ضرورت 
انتشار آمار قتل هاى خانوادگى گفت 
كه آنچه باعث مى شــود، جرم به يك 
پديده اجتماعى تبديل شــود فراوانى 
جرم نسبت به جمعيت جامعه است و 
اگر فراوانى و آمار قتل هاى خانوادگى 
در دســترس باشــد كارشناســان 
اجتماعى، جرم شناسى و روان شناسى 
بهتر مى توانند مســئله را ريشه يابى 

كنند.
اين جمله افلاطون كه «شكم گرسنه 

چيزى را بــر نمى تابــد» مقدمه آن 
قســمت از صحبت هاى دانش شد كه 
تأثير مشــكلات اقتصادى، فرهنگى 
و اجتماعــى را به عنــوان عوامل مهم 
شــكل دهنده در قتل هاى خانوادگى 
بيان كند و به گفته او جرم قتل تابعى 
از ساير جرائم اســت و نمى توان گفت 
كه جرم ارثى بوده و ريشــه در ژنتيك 
فرد دارد بلكه عواملى از قبيل بيكارى، 
ناكامى ها، دورى از محبت ها و توجه ها 
و مشكلات مالى ريشــه در جنايت ها 
دارد. اين روان شناس معتقد است در 
پرونده هاى قتل دو نيــرو وجود دارد 
كه يكى نيروهاى انگيزنــده از جمله 

بيكارى، اعتياد، طلاق و خانواده بوده 
و ديگــرى نيروهاى بازدارنــده اى از 
قبيل پليس، قوه قضائيه، زندان، اعدام 
و آموزش هــاى دينى اســت و زمانى 
كه نيروهــاى انگيزنده بــر نيروهاى 
بازدارنده غلبه كند بــه جنايت منجر 

مى شود.
ايــن روان شــناس بالينــى يكى از 
چالش هاى خانواده هاى ايرانى را ضعف 
در مهارت هاى ارتباطى دانست و تأكيد 
كرد كه مهارت هاى كنترل خشــم و 
حل مسئله را بايد به جوانان و نوجوانان 
آموزش داد تا از وقوع چنين حوادثى 

پيشگيرى شود.

 جای خالی مادر

سايه شوم طلاق از كودكى بر زندگى 
محمد و مهدى افتاده بود. جدايى كه 
دست اين 2برادر را از دامان پرمهر مادر 
كوتاه كرد تا در خانه اى شلوغ و مردانه 
قد بكشند و بزرگ شــوند. موضوعى 
كه دانش آن را از عوامل تأثيرگذار در 
سرنوشت اين 2برادر دانست و خلأهاى 
عاطفى را دليل كاســتى هاى رفتارى 
مانند احســاس حقــارت، كمبود در 
ميان دوستان و آشنايان و ناكامى هاى 
درونى بيان كــرد كه در صورت ازدياد 
اين عوامل در وجودشان ديگر قادر به 

مديريت آن نخواهند بود.
براى پى بــردن به ســاير زواياى اين 
پرونده به سراغ دكتر رمضانعلى قادرى، 
اســتاد دانشــگاه و مددكار اجتماعى 
رفتيم. او نيز معتقد است خشونت قبل 
از طلاق در بين زوجين 75درصد در 
اعمال خشونت آميز فرزندان در آينده 

اثرگذار مى باشد.
دكتر قــادرى دليل اقــدام به جنايت 
از ســوى افرادى كه ســابقه كيفرى 
نداشــته اند را شــكل گيرى خشــم 
اجتماعى در افراد دانست كه به مرور 
زمــان جمع مى شــود و بر ســر يك 

اختلاف سر باز مى كند.
اين مددكار اجتماعى در دسترس بودن 
سلاح سرد را از عوامل مهم شكل گيرى 
بســيارى از قتل ها در كشور بيان كرد 
كه در كنار آموزش ندادن مهارت هاى 
كنترل خشــم مى تواند به بسيارى از 

جنايت ها منتهى شود. 

غلبه قتل بر عاطفه برادرى
در جست و جوی عواملی که  یک حادثه برادرکشی را در طبرسی شمالی مشهد رقم زد
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شيشه هاى ماشين بلور بسته و 
منجمد شده بود. دختر پشت 
سمند ســفيد توى صندلى 
چرمى سرد فررفته بود و مدام 
گوشى اش را چك مى كرد. به 
راننــده گفــت: «آقــا بخــارى رو 
نمى زنين؟» راننده گردن كشيد و توى 
آينه نگاه كرد بعد يــك دكمه را زد و 
صداى هوووى بخارى بلند شد. راننده 
حدودا چهل ســاله به نظر مى رسيد. 
كاپشــن يقه دار قهوه اى رنگى به تن 
داشــت و دســتش را كه روى فرمان 
مى گذاشت سرآستين پلوور بافتنى اش 
ديده مى شــد. هواى گــرگ و ميش 
غروب بود و چراغ هــاى خيابان مثل 
هاله هاى ملايم مه زده يكى يكى روشن 

مى شدند.
دختر داشت توى گوشى مى چرخيد 
كه آگهى افزايش شــارژ تا سه برابر! را 
ديد. صفحه را بست و شماره اى گرفت. 
گفت: «ســلام كجايى؟» و انگشتان 
يخ زده باريكش را ها كرد. «دارم مى رم 
حســاب كنم باهاش» ماشين از جاده 
اصلى پيچيد توى يكى از خيابان هاى 
محلى خلــوت. دختر گفــت: «نه بابا 
قســط آخره ديگه راحت مى شــم» 
دستش را روى دهنى گوشى گذاشت 
ســرفه كرد و بعد بلند خنديد. راننده 
يك لحظه توى آينه نــگاه كرد و بعد 
به شيشــه ســمت خودش تكيه داد. 
دختر آرام گفت: «نه خله. نقد» و دوباره 
ريز و فندقى خنديد. تماس قطع شد. 
شارژ گوشى تمام شــده بود. دختر به 
مسير نگاه كرد و گفت: «آقا گفتم ميرم 
گنبد ســبز» راننده توى آينه گفت: 
«بله مى دونم» دختــر اول به راننده 
زل زد و بعد به خيابان. گفت «مسيرو 
اشتباه دارين ميرين» راننده مستقيم 
به مســير روبه رو نگاه مى كرد ســرى 
تكان داد و گفت: «طرح ترافيكه خانم. 
پلاكم فرده». دختر گوشــى را روشن 
كرد خواســت شــارژ كند. ياد آگهى 
افزايش سه برابر شــارژ افتاد. كد شارژ 
خريدارى كرد و بعد توى ســايت كد 
را وارد كرد و منتظر پيامك موجودى

 شد.
صداى قفل شــدن درها دختر را از جا 
پراند. بعد دختر ديد كه ماشــين توى 
مســير كوچه مانندى پيچيده كه پر 
است از درخت و شــاخه هاى لخت و 
خشكيده اى كه زير نور سوبالاى سمند 
روشن مى شدند. دختر سريع شماره اى 
گرفت. صداى تلويزيونى زنى گفت كه 
موجودى شــارژ تمام شده. يك كد را 
شماره گيرى كرد و موجودى اش را كه 
نگاه كرد ديد صفر شــده. فهميد تمام 
شارژش را بالا كشــيده اند.  چراغ هاى 
ســمند يك بــاره خاموش شــدند و 
دختر احســاس كرد همه دنيا تاريك 
شده. ماشين آرام توقف كرد و راننده 
تا رويش را به عقــب برگرداند، دختر 
گوشى را به گوشش چسباند و گفت: 
«الو از روى جى پــى اس پيدام كن» 
راننده داد زد: «قطع كن!» و دســت 
دراز كرد و گوشى را در يك آن از دست 

دختر كشيد. ديد خاموش است. گفت: 
«عه! زرنگ هم كه تشريف دارى». توى 
دســت ديگر راننده چيزى بود. گفت: 
«كيفتو بده» دختر گريه كرد. صداى 
ناله مانندى از گلويش بيرون مى آمد و 
خودش را گوشه تاريك ماشين مچاله 
كرده بود. توى تاريكــى چهره مرد را 
نمى ديد. وسط هق هق توانست بگويد: 
«آقا تورو خدا» مرد داد زد: «نذار بلاى 
بدترى ســرت بيارم. بده كيفتو» بعد 
دســتش ناگهان حركتى كرد و دختر 
حس كرد چيزى تــوى بازويش خليد 
و سوزش گزنده اى تا عمق استخوانش 
رسيد. تمام تنش سرد شده بود. كيف 
را به سمت مرد گرفت. مرد يك چراغ 
قوه كوچك روشن كرد و نورش را توى 
كيف انداخت. تند تند توى محتوياتش 
دنبال چيزى گشت. يك لايه نور افتاده 
بود روى نوك بينى مرد و لب پايينش. 
كيف دســتى پول را بيرون آورد و سه 
كارت عابربانك پيدا كرد. نور چراغ قوه 
كوچكش را توى صورت دختر انداخت. 
دختر چشم هايش را تنگ كرد. چيزى 
نمى ديد جز نور شديد چراغ و صداى 
مرد كه گفــت: «كدومش پول داره؟» 
دختر مويه كرد: «توروخدا» بعد چيزى 
محكم توى صورت دختر خورد. گريه 
كرد. گفت: «هيچ كدوم» مرد چراغ قوه 
را از صورت دختر برداشت. گفت: «پس 
هر ســه تاش داره» بعــد اضافه كرد: 
«مى ريم پاى عابر. رمزشو بهم مى گى. 
همين جا توى ماشين مى شينى و جيغ 
و داد هم نمى كنى. بعد مى رسونمت يه 
جايى كه راحت برى خونه» دختر حس 
كرد چيزى راه گلويش را مى بندد. فقط 
توانست سر تكان دهد. مرد گفت: «اگر 
دســت از پا خطا كنى بلايى به سرت 
ميارم كه پشيمون بشى» دختر بيشتر 
مچاله شــد. مرد داد زد: «شيرفهم؟» 
اســتارت زد و تا يك عابــر دور افتاده 
راند. تمام دســت دختر خونى شــده 
بود و حس كرد توى آن هواى ســرد 
تمام بافت هاى دستش يخ زده. ماشين 
چسبيده به يك عابربانك توقف كرد. 
دختــر نفهميد كى از ماشــين پياده 
شــده و گيج پاى عابر بانك ايستاده. 
يادش آمد جايى خوانــده بود اگر رمز 
را برعكس بزند دســتگاه يك اخطار 
مى فرســتد و پليس خبردار مى شود. 
كارت ســبز را كه وارد كرد يادش آمد 
رمز را 1221 انتخاب كرده. دوســت 
داشــت بلند جيغ بزند. مــرد پول را 
برداشــت و بعد نوبت بــه كارت آبى 
بود. رمز 1370 بــود. دختر رمز را زد 
0731 دستگاه اخطار داد رمز اشتباه 
اســت. هيچ اتفاق ديگرى نيفتاد. مرد 
گفــت: «مســخره بازى در نميارى» 
دســت دختر مى لرزيد و خونى شده 
بود. دوباره زد 0731 دســتگاه پيغام 
داد رمز وارد شده اشــتباه است. مرد 
چاقو را گذاشــت روى پهلوى دختر 
گفت: «اين دفعه اشتباه بزنى كليه ات 
رو ســوراخ مى كنــم» دختــر رمز را 
زد و زانوهايــش تا خــورد و همانجا 
روى زمين مچاله شــد. تا به خودش 
بيايــد راننده و ماشــين غيب شــده 

بودند. 
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 ابوعطــا|  خطــوط در هم شكســته 

انگليســى در دفترچه پزشكى و عود 
كــردن بيمارى، ديگــر مجالى براى 
بررسى نســخه  اى كه پزشك نوشته 
است نمى گذارد. آزمايشگاه هم بدون 
پاســخ دادن به ســؤالات بيمار، او را 
به اتاق نمونه گيــرى هدايت مى كند. 
هزينه هاى بالاى آزمايش كه مسئول 
صندوق اعلام مى كنــد طبق تعرفه 
دريافت شــده، حال بيماران را بدتر 
مى كند.امــا اين تمام ماجرا نيســت 
چرا كه تعدادى از بيمــاران با اعلام 

شكايت از 2آزمايشــگاه در مشهد به 
علت گران فروشــى، موجبات بازديد 
مشترك تيم هاى گشت سيار سازمان 
تعزيرات حكومتى خراسان رضوى و 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد را فراهم 
كردند.اولين طرح، بررســى يكى از 
آزمايشــگاه هاى خيابان پرستار بود 
كه با مقاومت مالك آن همراه شــد. 
طبق دستور قضايى با مشخص شدن 
دريافت بيشتر از تعرفه هاى مصوب، 
بازرس سازمان تعزيرات دستور پلمب 
قسمت نمونه گيرى اين آزمايشگاه را 

صادر كرد و تنهابخش تحويل جواب 
آزمايش ها به مدت يك هفته باز ماند.

طرح بعــدى نيز در يك آزمايشــگاه 
ديگــر، مقابــل آزمايشــگاه قبلــى 
24ســاعت بعد بــه اجرا گذاشــته 
شــد و ايــن آزمايشــگاه نيــز بــه 
انجــام  و  گران فروشــى  علــت 
آزمايش هــاى اضافه تــر از نســخه 
پزشــكان، با دســتور قضايى پلمب

 شــد. حميدرضــا كريــم، مديركل 
حكومتــى  تعزيــرات  ســازمان 
خراســان رضوى بــا بيــان اينكــه 

كوچك ترين شــكايت شــهروندان 
كه به ما برسد، رســيدگى مى كنيم، 
اعلام كرد: «هم زمــان با اجراى طرح 
دوم بررسى تخلفات آزمايشگاه هاى 
پزشكى، مشــخص شد آزمايشگاهى 
كــه دو روز قبــل پلمب شــده بود، 
شــبانه فك پلمب كــرده و اقدام به 
نمونه گيرى كرده است كه اين بار كل 
اين آزمايشگاه پلمب و مدير متخلف 

آن  به دادسرا معرفى شد. »  
براى مشاهده فيلم مستند اين 

خبر،كد  را اسكن كنيد .

پلمب 
۲آزمایشگاه 
پزشکی
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